
طون بحدود التوحید  الوھابیون أیضاً یفرِّ
وھابیون نیز در حدود توحید راه تفریط پیمودند 

 

طـون بحـدود  الـوھـابـیون یـشاركـون الـنصارى فـھم أیـضاً مـمن یـفرِّ
الـتوحـید فـي جـانـب آخـر مـن اعـتقاداتـھم الـتي أقـل مـا یـقال فـیھا إنـھم 
یحـدون الله ویجـزئـونـھ، وبـالـتالـي یـجعلونـھ كخـلقھ تـعالـى الله عـلواً 
كـبیراً، فـإذا كـان الـنصارى قـد رفـعوا إنـسانـاً وھـو عیسـى (ع) حـتى 
جـعلوه ھـو الله سـبحانـھ وتـعالـى عـلواً كـبیراً، فـالـوھـابـیة تـابـعوھـم بـنفس 
الـمنھج، ولـكنھم جـعلوا الله سـبحانـھ وتـعـالـى فـي مـصاف الخـلق، 
ومـوصـوفـاً بـصفات الأجـسام، ومحـدوداً بحـدود عـوالـم الخـلق تـعالـى 

الله علواً كبیراً. 
وهـابی هـا بـا نـصاری هـم مسـلک انـد و در اعـتقادات خـود در حـدود تـوحید، از جـانبی 
دیگر راه تـفریط پیموده انـد. کمترین چیزی که در مـورد آنـها می شـود گـفت این اسـت 
که اینها خـدا را محـدود می سـازنـد و او را بـخش بـخش می نـمایند، و لـذا خـداونـد را در 
زمـره ی یکی از مخـلوقـاتـش قـرار می دهـند، تـعالی الـله عـلواً کبیراً. اگـر نـصاری، 
انـسانی یعنی حـضرت عیسی (ع) را بـالا بـرده انـد و او را خـدای سـبحان و مـتعال در 
نــظر گــرفــته انــد  ـتــعالی الــله عــلواً کبیراً ـ وهــابیت نیز بــا همین شیوه از آنــها پیروی 
کرده انـد، ولی خـداونـد سـبحان و مـتعال را هـم ردیف خـلایق قـرار داده انـد و بـا مـتصف 
نــمودن او را بــه صــفات اجــسام، حــق تــعالی را بــه حــدود عــوالــم خــلقت، محــدود 

ساخته اند؛ تعالی الله علواً کبیراً. 
 

إذن، فــي الــحقیقة إن الــنصارى قــالــوا عــن إنــسان إنــھ الله، 
والـوھـابـیة قـالـوا عـن الله إنـھ إنـسان عـندمـا وصـفوه بـصفات الإنـسان، 



إنـھ الـمنھج الـصنمي الـقدیـم الـذي لا یـكاد یـفارق الـمجتمع الإنـسانـي 
 . 1وللأسف 

در واقـع نـصاری یک انـسان را خـدا دانسـته انـد، وهـابیون هـم که خـدا را بـه صـفات 
انـسان صـفت دادنـد، خـدا را انـسان تلقی کرده انـد. این هـمان شیوه ی بـت پـرسـتی 

 . 2کهن است که متاسفانه جامعه ی انسانی از آن جدا نمی شود

1 فإذ لم يتمكنوا من صناعة أصنام من حجارة والقول إنها صور اللاهوت المطلق صنعوا صنماً من البشر كما فعل النصارى، وإن 
لم يتمكنوا صَنَّموا الله سبحانه وتعالى كما فعل الوهابيون وحتى اليهود، ورغم بعث عدد كبير من الأنبياء والأوصياء فيهم فقد تمكن 

في النهاية علماء الضلال من حرفهم عن المنهج الإلهي ، فجعلوهم يصنمون علماء الضلال ابتداءً من خلال بدعة عقيدة التقليد أو 
بدعة وراثة علماء الضلال للأنبياء والأوصياء ، وبالنتيجة التجؤوا إلى صنمية علماء الدين واتباعهم اتباعاً أعمى، حتى وضعوا لهم 

عقائد فاسدة وأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فعبدوهم من دون الله. 
والشـیعة بسـبب الأئـمة ومـحاربـتهم التحـریـف لـم یـتمکن بـعض الـعلماء غـیر الـعامـلین مـن جـرف الـدیـن إلـی صـنمیة صـریـحة، ولـکنهم تـمکنوا بـعد 
الأئـمة  مـن الالـتفاف، حـتی أعـادوا الـصنمیة بـصورة أخـری مـن خـلال صـنمیة عـلماء الـضلال الـذیـن أمـسوا الـیوم ولـلأسـف صـنماً یـعبد مـن دون 
الـله بـواسـطة بـدعـة عـقیدة الـتقلید، لـیجعلوا الـناس تـنقاد لـهم کـالـبهائـم دون تـفکر أو بـحث عـن حـقیقة مـا یـدعـون ویـفتون ویشـرعـون ویحـرفـون 
الـکتاب ویـضعون عـقائـد صـنمیة مـا أنـزل الـله بـها مـن سـلطان. وقـد نهـی الأئـمة  عـن تـقلید غـیر الـمعصوم کـما نهـی الأنـبیاء والأوصـیاء  مـن قـبلهم، 
وبـینوا أن تـقلید غـیر الـمعصوم مـنهج صـنمي سـلکه عـلماء الـضلال فـي الأمـة الـیهودیـة سـابـقا بـعد الأنـبیاء ، ونـهوا شـیعتهم مـن اتـباع مـن 
خَـذُوا  سـیسلکون هـذا الـمنهج الـیهودي الـصنمي المنحـرف، قـال الـصادق u (إیـاکـم والـتقلید فـإنـه مـن قـلد فـي دیـنه هـلك، إن الـله تـعالـی یـقول اتَّ
هِ فـلا و الـله مـا صـلوا لـهم ولا صـامـوا ولـکنهم أحـلوا لـهم حـرامـاً وحـرمـوا عـلیهم حـلالاً، فـقلدوهـم فـي ذلـك  رْبـابـاً مِـنْ دُونِ الـلَّ
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فعبدوهم وهم لا یشعرون) تصحیح الاعتقاد –  للشیخ المفید ص : 73.

2 هنگامی که آنها نمی توانند بت هایی از سنگ درست کنند و بگویند که آنها صورت هایی از لاهوت مطلق هستند، بتی از جنس 
انسان می سازند همان گونه که نصاری ساختند و اگر نتوانند، خداوند سبحان و متعال را به صورت بت تبدیل می کنند آن گونه که 
وهابیون و یهود کردند و به رغم بعثت بسیاری از انبیا و اوصیای الهی در بینشان، در نهایت سخنان علمای گمراهی را در مقابل 

راه و روش الهی، تمکین دادند و با بدعت عقیده ی تقلید از علمای گمراهی و یا وارث قرار دادن آنها برای انبیا و اوصیای الهی(ع)، 
آنها را بت گردانیدند و درنتیجه به بت پرستی علمای دین و پیروان کور آنها پناه جستند تا آنجا که بین آنها عقاید فاسدی را بنیان 

نهادند و حلال خدا را حرام و حرام او را حلال نمودند؛ پس آنها را به جای خداوند، پرستیدند. 
شیعه بـه سـبب وجـود ائـمه و جـنگ آنـها بـا تحـریف هـا، بعضی از عـلمای غیرعـامـل را از پـوسـته ی دین بـه بـت بـودن صـریح، تمکین نـدادنـد ولی بـعد 
از ائـمه(ع) بـا روی آوردن بـه آنـها، ایشان را تمکین دادنـد تـا آنـجا که بـار دیگر بـت پـرسـتی را بـا بـت قـرار دادن عـلمای گـمراهی، تکرار کردنـد؛ 
عـلمای گـمراهی که بـا کمال تـاسـف امـروزه بـه واسـطه ی بـدعـت تقلید، بـه عـنوان بتی بـه جـای خـداونـد پـرسـتیده می شـونـد تـا مـردم را مـانـند 
چـهارپـایان پیرو خـود کنند بـدون این که بـحث و بـررسی انـجام شـود از آنـچه ادعـا می کنند و فـتوا می دهـند و تشـریع می نـمایند و کتاب خـدا را 
تحـریف می نـمایند و عـقاید بـت پـرسـتانـه ای را بنیان می نـهند که خـداونـد هیچ تـاییدیه ای بـرای آنـها نـازل نـفرمـوده اسـت. ائـمه(ع) از تقلید 
غیرمـعصوم نهی فـرمـوده انـد هـمان گـونـه که انبیا و اوصیای(ع) قـبل از آنـها چنین کرده بـودنـد و بیان کردنـد که تقلید از غیرمـعصوم روشی 
بـت پـرسـتانـه اسـت که در گـذشـته عـلمای گـمراهیِ امـت یهود پـس از انبیایشان(ع) پیمودنـد و ایشان(ع) شیعیانـشان را از پیروی از هـر کسی که 
این روش منحـرف بـت پـرسـتانـه ی یهودی را پیش می گیرد، نهی فـرمـوده انـد. امـام صـادق (ع) فـرمـود: «شـما را از تقلید بـرحـذر می دارم. قـطعاً 
کسی که در دینش تقلید کند، هـلاک می شـود. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(احـبار و راهـبان خـود را بـه جـای الـله بـه خـدایی گـرفـتند)» ؛ بـه خـدا 
سـوگـند که آنـها خـود را چنین نـخوانـدنـد و اگـر می گـفتند، اجـابـت نمی شـدنـد ولی آنـها حـلال را حـرام و حـرام را حـلال کردنـد، پـس در این، از آنـها 

تقلید نمودند؛ بنابراین آنها را پرستیدند درحالی که خود، نمی دانستند.» (تصحیح الاعتقاد-شیخ مفید: ص ۷۳).



 

فـالـوھـابـیة مـجسمة، أو أقـل مـا یـقال إن عـقیدتـھم بـالـلاھـوت یـلزم 
مـنھا التجسـیم، فـقد جـعلوا u یـداً وأصـابـع وسـاقـاً ویجـلس عـلى 

 . 3العرش و … الخ 

وهـابیون، «مـجسّمه» هسـتند (بـه جـسم بـودن خـداونـد اعـتقاد دارنـد) یا حـداقـل 
چیزی که دربـاره ی آنـها می شـود گـفت این اسـت که عقیده شـان دربـاره ی لاهـوت 
مسـتلزم «تَجسیم» اسـت؛ زیرا آنـها بـرای خـدا دسـت و انگشـت و سـاق تـصور کرده انـد 

 . 4و معتقدند خدا بر عرش می نشیند و ..... الی آخر

 

وإمـامـھم ابـن تـیمیة قـال فـي كـتاب (الـعقیدة الـواسـطیة): (وَقـَدْ دَخَـلَ 
یـمَانُ  یـمَانِ بـِھِ وَبـِكُتبُھِِ وَبـِمَلائَـِكَتھِِ وَبـِرُسُـلھِِ الإِْ أیَْـضًا فـِیمَا ذَكَـرْنـَاهُ مِـنَ الإِْ
بِـأنََّ الْـمُؤْمِـنیِنَ یَـرَوْنَـھُ یَـوْمَ الْـقیِاَمَـةِ عِـیاَنًـا بِـأبَْـصَارِھِـمْ كَـمَا یَـرَوْنَ الـشَّمْسَ 
صَـحْوًا لـَیْسَ بـِھاَ سَـحَابٌ، وَكَـمَا یـَرَوْنَ الْـقمََرَ لـَیْلةََ الْـبدَْرِ لاَ یـُضَامُـونَ 
فـِي رُؤْیـَتھِِ یـَرَوْنـَھُ سُـبْحَانـَھُ وَھـُمْ فـِي عَـرَصَـاتِ الْـقیِاَمَـةِ، ثـُمَّ یـَرَوْنـَھُ بـَعْدَ 

 . 5دُخُولِ الْجَنَّةِ) 

3 إقرأ في  الملحق رقم (3) بعض الأمثلة وراجع فتاوى الألباني وفتاوى ابن باز وابن جبرين وابن عثيمين وغيرهم من علماء الوهابية، 
وانظر ماكتبه أئمة الوهابية فتجد تصريحهم بأن لله يداً يمنى ويداً شمالاً وأصابع، تعالى الله علواً كبيراً عما يقولون، ولتجد التجسيم 

الصريح وأن الله في السماء ويصح السؤال عنه بأين وأنه فوق العرش، ولقد حدوه بحدود المخلوق تعالى سبحانه عما يقولون (لَقَدْ 
مَاوَاتُ يتَفََطَّرْنَ مِنهُْ وَتنَشَْقُّ الْأرَضُْ وَتَخِرُّ الْجبِاَلُ هَدّاً) مريم : 89 – 90.  جِئتْمُْ شَيئْاً إدِّاً * تَكَادُ السَّ

 راجع فتاوی الألباني وفتاوی ابن باز وابن جبرین وابن عثیمین وغیرهم من علماء الوهابیة.

4 بعضی مثال های پیوست 3 را مطالعه نمایید  و به فتواهای البانی، ابن باز، ابن جبیر و ابن عثیمین و سایر علمای وهابیت 
مراجعه نمایید و ببینید که امامان وهابیت چه به نگارش درآورده اند؛ خواهید دید که به صراحت می گویند خداوند دست راست و 

دست چپ و انگشتان دارد، «تعالی الله علوا کبیرا» از آنچه می گویند. به صراحت، تجسیم را از دید آنها خواهید یافت که خداوند 
در آسمان است و پرسش از این که او کجا است و این که او بالای عرش است، صحیح است. آنها خداوند را با محدودیت های 
مخلوق، محدود می نمایند؛ خداوند والاتر از آنچه است که می گویند: «(هر آینه سخن زشتی آورده اید * نزدیک است که از این 

سخن آسمان ها بشکافند و زمین باز شود و کوه ها فرو افتند و در هم ریزند)»  (مریم: ۸۹ و ۹۰). 
به فتواهای البانی، ابن باز، ابن جبرین، ابن عثیمین و سایر علمای وهابیت مراجعه نمایید.

ؤْيَةِ). يمَانِ بِرُؤْيَةِ الْمؤُمِْنِيَن لرَِبِّهِمْ يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَمَوَاضِعِ الرُّ 5 ابن تيمية - كتاب العقيدة الواسطية - باب (وُجُوبُ الْإِ



ابـن تیمیه، امـام وهـابی هـا، در کتاب خـود بـه نـام «العقیدة الـواسـطیة» می گـوید: 
«همچنین از جـمله چیزهـایی که در حـوزه ی ایمان بـه خـدا و بـه کتاب هـا و فـرشـتگان 
و بـه پیامـبران الهی، که قـبلاً ذکر کرده ایم وارد اسـت، ایمان بـه این مـطلب اسـت که 
در روز قیامـت، مـؤمنین خـدا را بـا چـشمان خـود می بینند، هـمان طـور که خـورشید را 
در آسـمان صـاف و بـدون ابـر می بینند، و هـمان طـور که مـاه شـب چـهارده را می نـگرنـد، 
در دیدن او ســبحان زحــمتی بــرایشان پیش نمی آید. مــؤمنین خــدای ســبحان را 
می بینند در حـالی که در صحـرای محشـر هسـتند، و پـس از داخـل شـدن بـه بهشـت 

 . 6نیز او را می بینند»

 

لاحـظ كـلام ابـن تـیمیة (عـیانـاً بـأبـصارھـم)، وانـتبھ إن الـنظر 
بـالـعین لا یـمكن أن یـكون إلا إلـى جـھة، لھـذا بـین وصـرح بـوضـوح 
 . 7تام أحد كبار علمائھم وھو ابن جبرین بأن الله ینظر إلیھ في جھة

این سـخن ابـن تیمیه که می گـوید «بـا چـشمان خـود می بینند» را مـلاحـظه کنید و 
دقـت داشـته بـاشید که نـگاه کردن بـا چـشم، فـقط هـنگامی امکان دارد که بـه سـمت و 
سـویی بـاشـد. لـذا ابـن جـبرین  ـیکی از عـلمای بـزرگ آنـها ـ بـه صـراحـت تـمام اعـلام 

 . 8می دارد که خداوند از سمت خاصی دیده می شود

6 ابن تیمیه  ـکتاب «العقیدة الوسطیة» ـ باب «واجب بودن ایمان با رؤیت پروردگارشان توسط مؤمنین در روز قیامت و مکان های 
رؤیت».

7 قال ابن جبرين في تعليقه على كتاب لمعة الإعتقاد لابن قدامة: (وأما الرؤية في الآخرة فأثبتها أهل السنة رؤية صريحة، أن المؤمنين 
في الجنة يرون الله - تعالى - ويزورونه، ويكلمهم ويكلمونه .... عرفنا بذلك مذهب أهل السنة، وهل نقول: إنهم يرونه في جهة ؟ لا شك 

أنهم يرونه من فوقهم، وأنهم يرونه رؤية حقيقية، ورؤية مقابلة كما يشاءون، وأن الأدلة واضحة، ومن أصحها حديث جرير لقوله: (كما 
ترون القمر ليلة البدر) أو: (كما ترون هذا القمر). ....  ولتفصيل أكثر إقرأ في ملحق رقم (3).

8 ابن جبیر در تعلیقش بر کتاب «لمعه ی اعتقاد» ابن قدامه می نویسد: «اما رؤیت در آخرت، اهل سنت رؤیت و دیدن صریح را ثابت 
کرده اند؛ مؤمنین در بهشت خدای متعال را می بینند و او را زیارت می کنند و با او سخن می گویند و او نیز با آنها سخن 

می گوید.... مذهب اهل سنت را این گونه می شناسم. آیا می گوییم: آیا او را از جهت و سویی می بینند؟ شکی نیست که آنها او را 
بالای سرشان می بینند و او را به واقع می بینند، دیدنی رو در رو؛ دلایل آن واضح است که از صحیح ترین آنها حدیث جریر است 

که می گوید: «او را می بینند مانند ماه شب چهارده» یا «همان گونه که این ماه را می بینید»....». برای تفصیل بیشتر به پیوست 3 
مراجعه نمایید.
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فـھؤلاء بسـبب تفسـیرھـم الـخاطـئ لـبعض الـكلمات الـمتشابـھة فـي 
الكتب السماویة انحطوا إلى ھذا الضلال العقائدي. 

اینها بـه دلیل تفسیر غلطی که از بـرخی عـبارت هـای مـتشابـه در کُتب آسـمانی 
دارند، به این اعتقادات فاسد و گمراه تنزل یافته اند. 

 
فـابـن تـیمیة وأشـباھـھ لا یـفھمون الـقرآن ولا كـلام الأنـبیاء  ومـنھم 
الـرسـول محـمد  الـذیـن یـتكلمون بـالـرمـز وبحسـب الـحقائـق الـملكوتـیة 
9أحـیانـاً كـثیرة، كـما یـكلم الله عـباده بـالـوحـي الـسماوي فـي الـرؤى  

والـكشف والله سـبحانـھ وتـعالـى لـیس كـمثلھ شـيء وكـلامـھ لـیس كـكلام 
البشـر لـیقاس عـلى كـلامـھم ویفسـر كـما یفسـر كــلام البشـر كـما فـعل 
ھـؤلاء الجھـلة الـذیـن یـدعـون الـعلم قـال الإمـام عـلي (ع): (... إیـاك أن 
، فـإنـھ رب تـنزیـل  10تفسـر الـقرآن بـرأیـك حـتى تـفقھھ عـن الـعلماء 

یشـبھ كـلام البشـر وھـو كـلام الله، وتـأویـلھ لا یشـبھ كـلام البشـر، كـما 
لـیس شـيء مـن خـلقھ یشـبھھ، كـذلـك لا یشـبھ فـعلھ تـبارك وتـعالـى شـیئا 
مـن أفـعال البشـر، ولا یشـبھ شـيء مـن كـلامـھ كـلام البشـر، فـكلام الله 
تـبارك وتـعالـى صـفتھ وكـلام البشـر أفـعالـھم، فـلا تشـبھ كـلام الله بـكلام 

 . 11البشر فتھلك وتضل) 

ابـن تیمیه و نـظایر او، از قـرآن و سـخنان انبیا(ع) که حـضرت محـمد (ص) جـزو 
آنـان اسـت سـر در نمی آورنـد؛ بـزرگـوارانی که بـا رمـز سـخن می گـویند و در بسیاری از 

9 قال تعالى: (وَقَالَ الْملَكُِ إنِِّي أرََى سَبعَْ بقََراَتٍ سِمَانٍ يَأكُْلُهُنَّ سَبعٌْ عِجَافٌ وَسَبعَْ سُنبلُاتٍَ خُضْرٍ وَأخَُرَ يَابِسَاتٍ يَا أيَُّهَا الْملَأُ أفَتْوُنِي 
ؤْيَا تَعْبرُُونَ) يوسف: 43، وفسر يوسف البقرات بأنها سنين، وفسر الضعف والسمن بالجدب والخصب فهذه  فِي رُؤْيَايَ إنِ كُنتمُْ للِرُّ

هي كلمات الله وأوليائه لها أهلها وهم يعلمون ما يراد منها. فكلام الله ليس ككلام المخلوقين، فالله سبحانه وتعالى في أخطر أمر وهو 
تعيين وصي يعقوب ع استعمل الرمز في كلامه مع يوسف ويعقوب ع، قال تعالى: (إذِْ قَالَ يوُسُفُ لِأبَِيهِ يَا أبَتِ إنِِّي رأَيَتُْ أحََدَ عَشَرَ 

مْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَتْهُُمْ لِي سَاجِدِينَ) يوسف: 4، فهل بعد هذا يتجرأ ابن تيمية وغيره ويدعون أنهم قادرون على فهم كلمات الله  كَوكَْباً وَالشَّ
سبحانه وما يراد منها ؟!

10 العلماء هم محمد وآل محمد  والأنبياء والأوصياء  كما في روايات كثيرة.

11 التوحيد – الشيخ الصدوق : ص264 ، البرهان : ج1 ص46.



مـوارد طـبق حـقایق ملکوتی تکلم می کنند، هـمان طـور که خـداونـد از طـریق وحی 
؛ و خـداونـد سـبحان و مـتعال  12آسـمانی در رؤیا و کشف بـا بـندگـانـش سـخن می گـوید

شـبیه بـه هیچ چیزی نیست و کلام او نیز هـمچون کلام بشـر نیست تـا بـا کلام آنـها 
قیاس شـود و مـانـند تفسیری که از کلام بشـر می شـود، مـورد تفسیر قـرار گیرد؛ شـبیه 
همین کاری که این نـادان هـا که ادعـای عـالِـم بـودن می کنند انـجام داده انـد. امـام 
علی (ع) می فـرمـاید: «....مـبادا قـرآن را بـه رأی خـویش تفسیر کنی، تـا آن که آن را 
، زیرا چـه بـسا آیاتی که در ظـاهـر بـه سـخن بشـر شـباهـت دارد ولی  13از عـلما دریابی

کلام خـداونـد اسـت و مـعنای آن بـه کلام بشـر شـباهـت نـدارد؛ هـمچنان که هیچ یک 
از آفـریده هـای او بـه او شـبیه نیست، بـه همین تـرتیب فـعل خـداونـد هیچ شـباهـتی بـه 
افـعال بشـر نـدارد و هیچ بـخش از کلام خـدا بـه کلام بشـر شـبیه نیست زیرا کلام 
خـداونـد تـبارک و تـعالی صـفت او اسـت و کلام بشـر فـعل (عـمل) بشـر اسـت، پـس 
هــرگــز کلام خــدا را مــانــند کلام بشــر مــدان که در این صــورت هــلاک و گــمراه 

 .. 14می گردی»
 

فـالـوھـابـیون انحـرفـوا إلـى التجسـیم بسـبب عـدم وجـود عـاصـم ؛ 
ولأنــھم رجــعوا إلــى فــھمھم وإلــى عــلماء غــیر عــامــلین فــي فــھم 
الـروایـات والـقرآن، وعـارضـوا أھـل بـیت الـنبوة آل محـمد  الـذیـن 

12 خداوند متعال می فرماید: «(پادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را ديدم که آنها را هفت گاو لاغر می خورند و هفت خوشه ی 

سبز ديدم و هفت خوشه ی خشک. ای بزرگان، خواب مرا تعبير کنيد، اگر تعبير خواب می دانيد)»  (یوسف: ۴۳)؛ یوسف (ع) گاوها 
را سال ها و ضعف و لاغری را خشکسالی تعبیر نمود؛ اینها کلمات خدا هستند و اولیای خداوند، اهل آنها می باشند و آنها 

می فهمند که منظور از اینها، چه هستند. کلام خدا مانند کلام مخلوق نیست؛ خداون سبحان و متعال خطیرترین موضوع که تعیین 
وصایت و جانشینی یعقوب (ع) می باشد را با کلام رمزگونه به یوسف و یعقوب (علیهما السلام) بیان می کند و می فرماید: «(آنگاه 

که يوسف به پدر خود گفت: ای پدر، در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم؛ ديدم که سجده ام می کنند)»  (یوسف: ۴). آیا 
پس از این، ابن تیمیه و سایرین جرأت می کنند و ادعا می کنند که قادر به درک کلمات خداوند سبحان و معنی و مفهوم آنها 

می باشند؟!

13 همان طور که در روایت های بسیار گفته شده است، علما محمد و آل محمد و انبیا و اوصیا(ع) می باشند.

14 توحید- شیخ صدوق: ص ۲۶۴  ؛  البرهان: ج ۱ ص ۴۶.



ةَ  أمـروا بـاتـباعـھم والأخـذ عـنھم ﴿قـُل لاَّ أسَْـألَـُكُمْ عَـلیَْھِ أجَْـراً إلاَِّ الْـمَوَدَّ
زِدْ لـَھُ فـِیھاَ حُـسْناً إنَِّ اللهََّ غَـفوُرٌ  فـِي الْـقرُْبـَى وَمَـن یـَقْترَِفْ حَـسَنةًَ نَّـ
، - والـمودة حـب وطـاعـة - فـلم یـأخـذوا مـن آل محـمد  15شَـكُورٌ﴾

وأخذوا ممن خالفھم. 
وهـابی هـا بـه دلیل عـدم وجـود نـگاه دارنـده (از گـمراهی) بـه تجسیم منحـرف شـدنـد؛ 
چـرا که آنـها بـرای فـهم روایات و قـرآن، بـه درک خـودشـان و بـه عـلمای غیرعـامـل 
مـراجـعه نـمودنـد و بـا اهـل بیت پیامـبر، آل محـمد(ع) بـه سـتیز و عـنادورزی بـرخـاسـتند؛ 
کسانی که بـه پیروی و اخـذ از آنـها امـر شـده بـودنـد: «بـگو: بـر این رسـالـت مـزدی از 
شــما جــز دوســت داشــتن خــویشاونــدان نمی خــواهــم، و هــر که کار نیکی کند بــه 
. مَــوَدّت، دوســت  16نیکویی اش می افــزاییم، زیرا خــدا آمــرزنــده و شُکرپــذیر اســت»

داشـتن و فـرمـان بـرداری اسـت. آنـها از آل محـمد(ع) کسب (عـلم) نکردنـد بلکه بـه 
سراغ کسانی که با این ایشان مخالفت ورزیدند رفتند و از آنها کسب (علم) نمودند. 

 

وھـكذا انحـرفـوا وحـرفـھم ھـؤلاء الـعلماء غـیر الـعامـلین وأضـلوھـم 
وأوقـعوھـم فـي التجسـیم، والـقول إن u سـاقـاً ووجـھاً وأیـدي ویـنظر لـھ 
بـالـعین وھـو فـي جـھة .. الـخ اعـتماداً عـلى فـھمھم لـبعض الآیـات فـي 

 . 17القرآن الكریم، كقولھ تعالى: ﴿یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾

بـه این تـرتیب منحـرف شـدنـد و این عـلمای غیرعـامـل آنـها را بـه انحـراف کشانـدنـد و 
گـمراه سـاخـتند و بـه وادی تجسیم وارد نـمودنـد؛ بـه این عقیده که خـدا را سـاق و 
صـورت و دسـت اسـت و بـا چـشم می تـوان او را نـظاره کرد و او در سـمت و سـویی قـرار 

15 الشورى : 23.

16 شوری: ۲۳.

17 القلم : 42.



دارد و..... آنـها این کار را بـا اعـتماد بـر درکی که از بـرخی آیات قـرآن کریم داشـتند، 
18انجام دادند، از جمله: «روزی که آن واقعه ی عظیم پدیدار شود»  

 

 ، ھاَ نـَاظِـرَةٌ﴾  19وقـولـھ تـعالـى: ﴿وُجُـوهٌ یـَوْمَـئذٍِ نـَاضِـرَةٌ * إلِـَى رَبِّـ

وھـذه عـقائـد بـاطـلة واضـحة الـبطلان وإثـبات بـطلانـھا لا یـحتاج إلـى 
 . 20عناء 

نظر  پروردگارشان  سوي  که  درخشان *  و  زیبا  هست  چهره هایی  روز  آن  و «در 
. این اعــتقادات، نــادرســت و بــطلان آنــھا نیز آشکار می بــاشــد و اثــبات بــاطــل  21می کنند»

. 22بودنشان کار دشواری نیست

18 قلم: ۴۲.

19 القيامة : 22 – 23.

20 حيث أن النظر يكون إلى محدود وتعالى سبحانه عن الحد، وكذا اليد والساق والإتيان والذهاب المترتب عليه جميعها دالة على 

التركيب والنقص والاحتياج، والمحيط بها أكمل وأغنى فلابد أن تكون اليد والساق لمخلوق، والمنظور له مخلوق، والذي يأتي في الغمام 
مخلوق، وهو محمد  وأيضاً القائم كما تقدم، والوهابيون إذا كانوا يعتبرون كل كلمة رب المراد منها اللاهوت المطلق والرب المطلق 

سبحانه، إذن فأين هم عن القرآن وما ورد فيه بوضوح عن كلمة الرب وقد بينته سابقا في موضوع (الألوهية): (نجد يوسف (ع) وهو 
نبي وفي القرآن الكريم يعبر عن فرعون نسبة إلى ساقي الخمر بأنه ربه (وَقَالَ للَِّذِي ظنََّ أنََّهُ نَاجٍ مِّنهُْمَا اذْكُرنِْي عِندَ رَبِّكَ فَأنَسَاهُ 

جْنِ بِضْعَ سِنِيَن) يوسف : 42، وأيضاُ يعبر يوسف عن عزيز مصر الذي تكفل معيشة يوسف والعناية  يْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فلََبِثَ فِي السِّ الشَّ
به بأنه ربي (وَراَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بيَتِْهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَوَْابَ وَقَالَتْ هَيتَْ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِّ إنَِّهُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثوَْايَ إنَِّهُ لاَ يفُلْحُِ 

الظَّالِموُنَ) يوسف : 23، والذي أحسن مثواه بحسب الظاهر وفي هذا العالم الجسماني هو عزيز مصر (وَقَالَ الَّذِي اشْترَاَهُ مِن مِّصْرَ 
نِّا ليِوُسُفَ فِي الأرَضِْ وَلنِعَُلِّمَهُ مِن تَأوِْيلِ الأحََادِيثِ وَاللهُّ غَالبٌِ عَلَى أمَْرهِِ  لامِْرأَتَِهِ أكَْرمِِي مَثوَْاهُ عَسَى أنَ ينَفَعَناَ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلَداً وكََذلَِكَ مَكَّ

وَلَـكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ) يوسف : 21.

21 قیامت: ۲۲ و ۲۳.

22 مانند این که نگاه کردن، محدودیت به دنبال دارد و خداوند سبحان و متعال حدی ندارد و به همین صورت دست و ساق و آمد و 

شد، همگی بر ترکیب و نقص و احتیاج دلالت دارند و محیط به آنها، باید کامل تر و بی نیازتر باشد. پس چاره ای نیست جر این که 
دست و ساق مربوط به مخلوق باشد و منظور از آن نیز مخلوق باشد؛ کسی که در ابر می آید مخلوق است که او همان محمد 
(ص) و همچنین قائم است، همان طور که قبلاً بیان شد. اگر وهابی ها تمام موارد کلمه ی «رب» (پروردگار) را به لاهوت مطلق و 

پروردگار سبحان مطلق تعبیر کنند، در این صورت چقدر از قرآن و آنچه در آن از کلمه ی «رب» آمده است به دور هستند، 
همان گونه که پیشتر در موضوع «الوهیتّ» بیان نمودم: «لذا می بینیم که در قرآن، یوسف پیامبر (ع) فرعون را به ربّ ساقی خَمر 

تعبیر کرده است: «(به یکی از آن دو که می دانست رها می شود، گفت مرا نزد ارباب خود یاد کن، اما شیطان از خاطرش زدود که 
پیش اربابش از او یاد کند، و چند سال در زندان بماند)»  (یوسف: ۴۲). همچنین حضرت یوسف (ع) از عزیز مصر که متکفل 

معیشت او شده بود و به آن حضرت عنایت و توجهی خاص داشت، با عنوان «ربّی» (پروراننده ی من) یاد کرده است: «(و آن زن 
که یوسف در خانه اش بود، در جست و جوی تن او می بود و درها را بست و گفت: بشتاب. گفت: پناه می برم به خدا! او (منظور 
عزیز مصر است) پروراننده ی من است و مرا منزلتی نیکو داده است. ستم کاران رستگار نمی شوند)»  (یوسف: ۲۳). همین طور 
است درباره ی عزیز مصر یعنی کسی که به حسب ظاهر و در این عالم جسمانی یوسف را گرامی می داشت: «(کسی از مردم 

مصر که او را خریده بود به زنش گفت: تا در اینجا است گرامیش بدار، شاید به ما سودی برساند یا او را به فرزندی بپذیریم، و به 
این گونه یوسف را در زمین مکانت دادیم تا به او تعبیر خواب آموزیم و خدا بر کار خویش غالب است، ولی بیشتر مردم 

نمی دانند)»  (یوسف: ۲۱)».



 

والـمراد مـن ھـذه الآیـات ھـو أن الـوجـوه الـكریـمة الـطیبة الـناضــرة 
نـاظــرة إلـى مـربـیھا وھـو محـمد ، وكـذا یـكشف عـن حـقیقة محـمد 
 وآل محــمد  فــلا یســتطیع الــظالــمون الــسجود والــخضوع؛ لأنــھم 
اتـبعوا إبـلیس لـعنھ الله فـي امـتناعـھ عـن الـسجود ﴿یـَوْمَ یـُكْشَفُ عَـنْ 
، وقـولـھ تـعالـى: ﴿یَـدُ اللهَِّ  جُودِ فَـلا یسَْـتطَِیعُونَ﴾ 23سَـاقٍ وَیُـدْعَـوْنَ إلَِـى الـسُّ

، الـمراد عـبد الله محـمد  فـھو الله فـي الخـلق وھـو  24فـَوْقَ أیَْـدِیـھِمْ﴾

المبایع ویده فوق أیدي المبایعین. 
مـنظور این آیات آن اسـت که چهـره هـای ارجـمند پـاک که زیبایند و درخـشان، بـه 
مـربی خـود یعنی حـضرت محـمد (ص) نـظر می کنند. بـه این تـرتیب از حقیقت محـمد 
و آل محـمد(ع) پـرده بـرداشـته می شـود و این که سـتمگران قـادر بـه سـجود و خـضوع 
نیستند زیرا آنـها از ابلیس که او هـم از سجـده گـزاری امـتناع نـمود، پیروی کرده انـد: 
«روزی که آن واقــعه ی عظیم پــدیدار شــود و آنــها را بــه ســجود فــرا خــوانــند، ولی 
یْـدِیـهِمْ» (دسـت خـدا روی 

َ
26نـتوانـند»  و این سـخن خـداونـد مـتعال: «یَـدُ الـلهِ فَـوْقَ أ 25

دسـت هـایشان اسـت) که مـنظور، بـنده ی خـدا، محـمد (ص) که هـمان خـدای در 
خـلق اسـت و او بیعت شـونـده اسـت و دسـت او بـالای دسـت تـمام بیعت کنندگـان قـرار 

دارد. 
 

23 القلم : 42.

24 الفتح : 10.

25 قلم: ۴۲.

26 فتح: ۱۰.



وقـولـھ تـعالـى: ﴿ھـَلْ یـَنْظرُُونَ إلاَِّ أنَْ یـَأتْـِیھَمُُ اللهَُّ فـِي ظـُللٍَ مِـنَ الْـغَمَامِ 
، فـالـذي یـأتـي فـي  27وَالْـمَلائِـكَةُ وَقُـضِيَ الأَْمْـرُ وَإلَِـى اللهَِّ تُـرْجَـعُ الأُْمُـورُ﴾

ظـل مـن الـغمام ھـو محـمد  فـي عـالـم الـرجـعة ومـعھ أھـل بـیتھ وبـعض 
الأنــبیاء ، ومــعروف أن محــمداً  ھــو الــمظلل بــالــغمام وقــد بشــر 
بـالـرسـول محـمد والـقائـم مـن آل محـمد بھـذه الـصفة فـي الـتوراة 

 . 28والإنجیل 

خدـای متـعال می فـرمـاید: «آیا اینان منـتظر آن هستـند که خدـا بـا فـرشتـگان در زیر 
سـایبانی از ابـر نـزدشـان بیاید و کار یکسره شـود؟ حـال آن که هـمه ی کارهـا بـه خـدا 
29بـازگـردانیده می شـود» ؛ کسی که در سـایبانی از ابـر نـزدشـان می آید، حـضرت محـمد 

(ص) اســت در عــالــم رجــعت، و اهــل بیت او و بــرخی انبیا(ع) نیز او را هــمراهی 
می کنند. مـعروف اسـت که حـضرت محـمد (ص) هـمان کسی اسـت که ابـر بـر او 
سـایه می افکند؛ در تـورات و انجیل، بـه پیامـبری (بـه نـام) محـمد و قـائـم از آل محـمد 

 . 30با این صفت بشارت داده شده است

 

أمـا مـا یـقولـھ فـقھاء وعـلماء الـوھـابـیین غـیر الـعامـلین (أو مـن 
یـسمون أنـفسھم السـلفیة) - للخـروج مـن حـد التجسـیم ولـوازمـھ مـن 
31الـكفر والشـرك - مـن أن u سـبحانـھ یـداً وأصـابـع  تـلیق بجـمالـھ 

وكـمالـھ أو جـلالـھ أو كـما یـقولـون إنـھ یـجيء كـما یـشاء .. الـخ، فـھو 

27 البقرة : 210.

28 ويمكن قراءة النصوص من التوراة والإنجيل في الملحق رقم (4).

29 بقره: ۲۱۰.

30 می توانید متون تورات و انجیل را در پیوست ۴ مطالعه نمایید.

31 قال ابن جبرين : (.... الأصابع في اليد، ولكن مع ذلك لا يلزم أن تكون مثل أصابع المخلوقين في أناملها وفي طولها وفي كذا 

وكذا، بل إنما فيه إثبات اليد وفيه إثبات الأصابع فيها)، انتهى قول ابن جبرين، وترى أنهم لا يتوقفون عند إثبات اليد اليمنى 
واليسرى، بل أيضاً يعتقدون أن لله أصابع في يد تعالى الله علواً كبيراً عما يعتقد الظالمون، ويمكن مراجعة نصوص أخرى في 

الملحق رقم (3).



بـاطـل والـظاھـر إنـھم لا یـفقھون مـعنى قـولـھم وإلا لـما قـالـوه لأن 
قـولـھم (بـالـید والـساق والـمجيء والـنظر إلـیھ بـالـبصر و ....) بـاطـل 
32وكـفر وشـرك مـھما كـان مـرادھـم مـادیـاً جـسمانـیاً أو روحـانـیاً  أو 

بـلا كـیف كـما یـقولـون، حـیث إن مـا وقـعوا فـیھ مـن الـكفر والشـرك 
لـیس فـقط بسـبب أن الـید الـتي أثـبتوھـا مـوصـوفـة فیخـرجـون مـن حـد 
الـكفر والشـرك بـنفي الـوصـف عـنھا بـقولـھم (بـلا كـیف)، ولا لـعلة أن 
الـساق الـتي أثـبتوھـا نـاقـصة فیخـرجـون مـن كـفرھـم وشـركـھم بـأن 
یـثبتوا لـھا صـفات الـلاھـوت الـمطلق بـقولـھم (تـلیق بـكمالـھ وجـمالـھ)، 
بـل إن مـا وقـعوا فـیھ مـن الشـرك والـكفر سـببھ نـفس إثـباتـھم الـید 
والـساق مـھما تـكن الـصفات والـحیثیات الـتي یـضفونـھا عـلیھا، وذلـك 
لأنـھم عـندمـا جـعلوا لـھ سـبحانـھ الـید والـساق فـقد جـعلوه مـركـباً وكـل 
مـركـب مـعدود، وتـعالـى الله الأحـد عـن الـتركـیب والـعدد ،قـال تـعالـى: 
﴿قـُلْ ھـُوَ اللهَُّ أحََـدٌ﴾، أي أن ذاتـھ أحـدیـة ولیسـت مـركـبة مـن أجـزاء 
فـیكون لـھ یـد وسـاق تـعالـى الله عـما یشـركـون، والـعدد ملاـزم لـلتركـیب 
وھـو واضـح وظـاھـر الـدلالـة عـلى شـرك مـن یـثبتھ لأنـھ یـعني تـعدد 

اللاھوت المطلق تعالى الله عما یقول الظالمون. 
امــا ســخنان فــقها و عــلمای غیرعــامــل وهــابی (یا کسانی که خــود را ســلفی 
می نـامـند) بـرای خـروج از حـد تجسیم و لـوازم شـرک آلـود و کفرآمیز آن  از این که 
33خــدای ســبحان دســت و انگشــتانی دارد که ســزاوار جــمال و کمال یا جــلال او 

اسـت، و از این قبیل که می گـویند او هـر طـور که بـخواهـد می آید و نـظایر آن جـملگی 
بـاطـل اسـت و بـه نـظر می رسدـ آنـها مـتوجـه مـعنای سـخنانی که می گـویند نیستند وگـرنـه 

32 مع أن قولهم إن النظر إليه سبحانه بالبصر وبالعينين التي في وجه الإنسان لا يمكن تصوره غير أنه تجسيم صريح ويمكن 

مراجعة بعض أقوال علماء الوهابية في الملحق رقم (3).

33 ابن جبیر می گوید: «.... انگشتان در دست می باشند ولی الزامی ندارد که مانند انگشتان مخلوق ها در سرانگشتان یا در طول 

آن یا در فلان جا یا فلان جا باشد بلکه چیزی که ثابت می شود، وجود دست و انگشتان در آن می باشد». سخن ابن جبیر پایان 
می یابد و می بینیم که آنها فقط به اثبات دست راست و چپ بسنده نمی کنند بلکه معتقد هستند که خداوند، انگشتانی در دست 

دارد، تعالی الله علواً کبیراً از آنچه اعتقاد دارند. می توانید به سایر متون در پیوست ۳ رجوع نمایید.



چنین چیزهـایی را بـر زبـان جـاری نمی کردنـد؛ زیرا این گـفته ی آنـها که «خـدا دسـت و 
سـاق دارد و می آید و بـا چـشم می تـوان بـه او نـگریست و....» بـاطـل و کفر و شـرک 
، یا آن طـور  34اسـت، و فـرق نمی کند که مـنظور آنـها، مـادّیِ جـسمانی بـاشـد یا روحـانی

که خـودشـان می گـویند «بـلا کیف» (بـدون کیفیّت) بـاشـد. این که آنـها بـه وادی شـرک 
و کفر فـرو غلطیده انـد فـقط بـه دلیل این نیست که دسـتی مـوصـوف بـرای خـدا اثـبات 
نـموده انـد و لـذا بـا نفی وصـف از آن و طـبق گـفته شـان یعنی «بـدون کیفیت» می تـوانـند 
از حـد کفر و شـرک خـارج شـونـد؛ و نـه بـه این دلیل اسـت که سـاقی که بـرای خـدا ثـابـت 
کرده انـد، نـاقـص اسـت و لـذا بـا اثـبات صـفات لاهـوت مـطلق بـرای آن بـراسـاس این 
گـفته شـان که «سـزاوار کمال و جـمال او اسـت» می تـوانـند از کفر و شـرک بـرهـند؛ بلکه 
آنـها بـه دلیل خـودِ اثـبات دسـت و سـاق بـرای خـداونـد گـرفـتار شـرک و کفر شـدنـد، حـال 
فـرق نمی کند که چـه صـفات و ویژگی هـایی بـر آن اضـافـه کرده انـد؛ و این از آن رو 
اســت که وقتی بــرای خــدای ســبحان دســت و ســاق قــرار می دهــند، او را مــرکب 
می سـازنـد و هـر مـرکبی، مـعدود و قـابـل شـمارش اسـت و خـدای یگانـه از تـرکیب و 
شـمارش مـنزّه اسـت. خـداونـد تـعالی می فـرمـاید: «بـگو: او اسـت خـدای یکتا» ؛ یعنی 
ذات او احـدیت اسـت و از اجـزا تـرکیب نیافـته اسـت تـا دسـت و سـاق داشـته بـاشـد، 
تـعالی الـله عـما یشرکون. تـعدد مـلازم تـرکیب اسـت و بـر شـرک کسی که چنین چیزی 
را بـه خـدا نسـبت دهـد دلالتی آشکار دارد، زیرا این مـوضـوع بـه مـعنای تـعدد لاهـوت 

مطلق می باشد، و خداوند از آنچه ستمگران می گویند منزّه و والاتر است. 
 

* *  *
 

34 با این سخن آنها که نگاه کردن به خداوند سبحان با بینایی و دو چشمی که در صورت انسان قرار دارد، نمی توان تصوری 

داشت جز این که به صراحت جسمی برای خداوند متصور شد. می توانید برخی از سخنان علمای وهابیت را در پیوست ۳ ملاحظه 
نمایید.


